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أ االلهِ مِ ِ
در مستحضرید اعر»، ه و وته و الى وجوده فى الأوّل «اج می شود): (بررسی 45 صفحه ما کتاب به
به هم ریختگی یک از فهرست این که کردیم عرض عزیزان خدمت را مشاعر کتاب فهرست ما پیشین جلسه
فاتحه شان نه دارم، موقف دو دارم، فاتحه یک من فرمودند، صدرا مرحوم کتاب مقدمه در یعنی است؛ برخوردار
ما حال هر به است. موقف و فاتحه طبق بر هست کتاب در الآن که ترتیبی نه و است مشخص کامل مواقفشان و

باشیم. نداشته تکرار کردیم، عرض قبلاً چون را این حالا
کتاب به می شود. الأخص بالمعنی الهیات بحث وارد مشاعر بحث عملاً این جا از الى»، وجوده فى الأوّل «اج
متعال خداي را مقدارش چه که ببینیم داریم، مطلب ما صفحه 25 حدود یعنی 71؛ صفحه تا 45 صفحه از من

بخوانیم. بتوانیم می کند عنایت
در مشاعري اعر»، ه و وته و الى وجوده «فى است، توحید و پروردگار وجود اثبات مورد در اول منهج
مشعر هشت مجموعاً است. مشعر تا هشت دارد، وجود منهج این در که مشعرهایی مجموعه دارد. وجود منهج این
يجب جعوا اجودات سلس أنّ فى و ـ ذکره ّ ـ ااجب ات ا فى الأول «اشعر دارد. وجود اول منهج این در
معلول وجودات سلسله اینکه در و است متعالی خداي اثبات مورد در اول مطلب اجود»، واجب الى ی أن

است. کلمه یک خداست، اثبات اول بحث پس بشود. منتهی الوجود واجب یک به باید
پایان در کنیم دقت باهم باید شما و بنده حالا می کند. بسنده برهان یک به بحث این در المتألهین صدر مرحوم

است؟ برهان تا دو یا است برهان یک ببینیم عبارات این
کشید. بیرون برهان تا دو عبارت، از می شود نه، یا می شود استخراج برهان یک عبارت، دل از یعنی

من را مقدمه تا سه دو بدهیم، قرار بررسی و کنکاش مورد را برهان این یا براهین این ما اینکه از قبل حال هر به
آمده زیراکس در یعنی است؛ شده چاپ هم شما براي نوشتم کتاب حاشیه در را بعضی حالا که کنم عرض باید

است.
چه؟ یعنی اجود»، «ة می گوییم: وقتی صدرایی فلسفه در است، اجود» «ة واژه اطلاقات اول قدمه
می شود: معنا جور سه بگو یا دارد اطلاق سه واژه این که فرمودند نهایه بر خودشان حاشیه در فیاّضی آقاي جناب
بکنم، نقاشی اول من اجود». «ة اصطلاح اطلاقات می نویسیم: بنویسم، تخته روي بخواهم اگر اول: معناي
این صدرایی حکمت در است. تشکیکی داراي هرم این و هستی هرم نام به داریم هرمی یک که کردیم فرض ما اگر
اجود». «ة می گوییم: هم را هستی این مجموعۀ اینکه چه اجود». «صرف بگو یا االله می شود اول حلقۀ
«ة اصطلاح بحث در ما ـ داریم. عالم در موجودات از مختلفی مصادیق ما هستی، هرم این در اینکه چه
به می شود گفته الوجود حقیقۀ گاهی است. تعالی االله وجود است، واجبی صرف وجود اصطلاح، اولین اجود»،
است، صرف وجود این که الوجود، حقیقۀ می گوییم این به است. الوجود صرف همین است، واجب وجود معناي
نه است، محدود نه است، خاص نه است، عام نه نیست، او در کمبودي نیست، او در عدمی نیست، او در نقصی

است. اصطلاح یک این خداست. و است الوجود واجب این است. متناهی
چه؟ یعنی تشکیکی؛ هستیِ متن به بشود گفته وجود حقیقت دوم: اصطلاح

چه؟ یعنی تشکیکی هستی متن اصطلاح
الوجود. حقیقۀ می گوییم این به هستی، مجموعۀ که بگیریم نظر در ما حقیقت در را این یعنی

وجود. مفهوم مصداق یعنی وجود حقیقت می گوییم گاهی وجود. مفهوم مصداق سوم: اصطلاح
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مفهوم مصداق یعنی الوجود حقیقۀ گاهی هستی، یعنی الوجود حقیقۀ گاهی خدا، یعنی الوجود حقیقۀ گاهی پس
است. امکانی وجودات واجب، وجود مقابل گرفت. نظر در مقابلی یک می شود برایش کدامش هر اینها هستی.
که الوجود حقیقۀ این مقابل در تشکیک. مراتب یعنی است؛ خاصه وجودات تشکیکی، هستی متن این مقابل
مطرح گسترده صورت به که هستی حقیقت این مقابل در است. امکانی خاص وجودات است، متعالی خداي

است. مطرح وجود مفهوم وجود، مصداق مقابل در است طبیعی است. مطرح وجود مراتب است،
که وجودي یک یعنی الوجود؛ حقیقۀ خدا، بر می شود گفته گاه صدرایی فلسفۀ در الوجود حقیقۀ واژه کنم: تکرار
آن تشکیکی، هستی متن بر می شود گفته گاه هستی. جز چیزي هیچ بدون صرف وجود نیست. چیزي وجود جز
می گویم وجود. مفهوم مصداق بر می شود گفته گاه است. گرفته بر در را دو هر ممکن و خدا که گسترده وجود

می شود؟ چه شامل که است وجود مفهوم مصداق وجودي هر که
می شوند اینها پس هستند، وجود مفهوم مصادیق اینها خارجی، لیوان خارجی،این مداد این خارجی، انسان این شامل

وجود. مفهوم خارجی مصداق سوم، معناي به وجود حقیقت
بدانید. بود لازم که مقدمه یک این

اصالۀ بحث بفرمایید، مراجعه دوم فرع و اول فرع الحکمۀ، نهایۀ در وجود اصالت بحث فروع در دوم: مقدمه
چیست؟ نکته دو این است. آمده مرتبط هم به نکته دو است. الوجود

حتی است. وجود شرط به بلکه وجود ظرف در است. وجود برکت به می شود، حمل ماهیت بر چه هر اول: نکته
است! عجیب کنیم. حمل خودش بر را ماهیت خود بخواهیم اگر

یعنی است. وجود شرط به بلکه است وجود ظرف در این کنیم، حمل خودش بر هم را ماهیت خود بخواهیم اگر
یعنی شود، گرفته نظر در اجود» عن لا «ط اگر یا مطلقه، ماهیت یعنی شود گرفته نظر در لابشرط اگر ماهیت

نیست. حمل قابل خودش بر خودش حتی مجرّده، ماهیت
است؟ آب آب است، طلا طلا است، انسان انسان که بگویید می توانید زمانی چه شما ببینید:

کنید؟ حمل بخواهید خودش بر را ماهیتی یک یعنی
آب آب بگویید بتوانید تا باشید قائل ثبوتی و تقرّري برایش بدهید، قرار موضوع را آب که فرضی در اوّلی. حمل
خود به هستی لباس تا و ذات حدّ در است هستی از خالی است، وجود از خِلو ماهیت پس است. طلا طلا است،

نیست. حمل قابل خودش بر خودش نیست. حمل قابل خودش براي خودش حتی نپوشد،
می کردیم؟ تعبیري چه منطق در این از

هست؟ یادتان قضایا جهات
می گفتم؟ چه من یعنی ذاتیه. ضرورت به می کردیم تعبیر منطق در این از داشت، جهت قضیه

می پرسم شما از ذاتی. ضرورت به است انسان انسان بگوییم یعنی ة»، اا ورة اانٌ «الإان می گفتم:
چه؟ یعنی که کنید معنا را الذاتیه بالضرورة حالا که

موضوع که انسان این اگر است. انسان هست، انسان این که مادامی اات». مادام اان «الاان یعنی: بگوییم
است. انسان الذات مادام نیست. هم انسان نباشد، محقق واقع ظروف از ظرفی هیچ در ماست،

می گفتیم: موجودٌ»، الى «االله می گفتیم: اگر داشتیم. ازلی ضرورت یک ما ذاتی، ضرورت مقابل در است یادتان
بود؟ چه أزلی ضرورت با منطقی ذاتی ضرورت فرق است. الأزة» «ورة

بود؟ چه أزلی ضرورت با منطقی ذاتی ضرورت فرق کنم: تکرار
در پس الذات. مادام بگوییم تا ندارد ذات که خدا چون ندارد، معنا نداریم. الذات مادام أزلی ضرورت در ما
خودش ماهیت آقا، که کند افاده می خواهد را همین الذات، مادام یعنی الذاتیۀ بالضرورة جهت آن ذاتی، ضرورت

دارد. تقرّر و ثبوت به احتیاج بشود، حمل خودش بر بخواهد هم
بود. ما دوم مقدمه این

چه؟ یعنی است. عدم و وجود از اقلّش است. مرکّب محدودي وجود هر سوم: مقدمه
این ببینید الآن نادارایی هایش. فقدان و دارایی هایش وجدان از نداشته هایش. فقدان و داشته هایش وجدان از یعنی
این اقلّش اقل است. مرکّب است. محدود وجود یک چوب این وجود است. چوب است، من جلوي که میزي
می گوییم: ترکیب این به نقص هایش. و کمبودهایش ندارد، که آنچه از و دارد که آنچه از است مرکّب که است
وجود از ترکیب داریم، ترکیب تا شش ما را التراکیب شرُّ هست یادتان عدم. و وجود از ترکیب ،«راکا «شرُّ
این است، حدّ کمبودها و نداشتن ها است. ماهیت پیدایش منشأ است. التراکیب اُمّ و است تراکیب بدترین عدم و

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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وجدان عدم، و وجود نادارایی ها، و دارایی ها چیز: دو از گرفته نشأت محدودي وجود هر می کند. ایجاد ماهیت
وجودش چون هم اول عقل نخستین. صادر به اول، عقل به می رسید شما بالا، بروید اول. عقل حتی فقدان، و
را کمالات همه پس نیست، که خدا خداست. کمالات فاقد است، خودش کمالات واجد یعنی است، محدود
را پروردگار کمالات دارد، را خودش کمالات است. فاقد را خدا کمالات است، واجد را خودش کمالات ندارد.

ممکن. می شود این ندارد.
چرا؟ است. ممکن محدودي، وجود هر که می گیریم نتیجه

چه؟ از است. مرکب چون
عدم. و وجود از لااقل فقدان، و وجدان از لااقل

چه؟ یعنی ندارد. معنا نمی شود، بسیط بدون مرکب چهارم: مقدمه
ندارد. معنا باشیم، نداشته انگبین و سرکه باشیم، داشته سکنجبین ما نمی شود انگبین، و سرکه یعنی سکنجبین اگر
یعنی انسان اگر باشیم. نداشته اکسیژن و هیدروژن باشیم، داشته آب ما نمی شود اکسیژن، و هیدروژن یعنی آب اگر

نیست. شدنی باشیم، نداشته ناطق باشیم، نداشته حیوان باشیم، داشته انسان ما نمی شود ناطق، حیوان
بگوییم؟ خواستیم چه

چهارم. مقدمه هم این است. بسیط از متأخر مرکب و داریم بسیط داریم، مرکب جا هر که بگوییم می خواهیم
بود؟ چه قاعده آن که می پذیرند عقلاء همه و است عقلایی قاعده که فلسفه در داریم قاعده اي پنجم: مقدمه

عرف در قاعده این است. چیز آن ثبوت فرع چیزي براي چیزي ثبوت .«۱  ثا وت  فرع لشىء شىء وت »
می گویند؟ چه عرف در است. مطرح هم

یا کنی گچ برُي نمی توانی که هوا روي کن. گچ برُي بعد بزن، را سقف اش»؛  ارش ّث» می گویند: عرب ها
می گویند؟ چه فارس ها یا کنی. نقاشی

وت » است: فرعیه قاعده همان این کن. میراث و ارث ادعاي بعد کن، اثبات را برادري ات اول می گویند:
مرحوم که برهانی مسئله. برهان سراغ می رویم حالا گفتیم. مقدمه تا پنج .« ثا وت  فرع لشىء شىء
کرده، طلوع الأنوار مشرق از که است برهانی یک مشرقی برهان خودشان تعبیر به و می کنند اقامه المتألهین صدر
الیمین اصحاب است؛ برکت و تیمن سمت هم راست سمت است. چپ سمت مغرب و راست سمت مشرق
الأاء  شىءٌ یکن  موجودةً اجود ة تکن  » که است این برهان است. المشرقین برهان است. همین
 » نیست. اقترانی قیاس است، استثنایی قیاس هم قیاس است، برهان این »؛ قدم طل االى و موجوداً

.« قدم طل االى و موجوداً الأاء  شىءٌ یکن  موجودةً اجود ة تکن
واجب اگر و الوجود صرف اگر واجب. یعنی الوجود، صرف یعنی الوجود حقیقۀ این اجود»، ة تکن  »
است. آن مثل مقدم پس است، باطل تالی باشد، نباید موجود چیزي هیچ نباشد، موجود الوجود حقیقۀ اگر و
روشن هم تالی بطلان است، روشن ملازمه گاهی دارد؛ صورت چند می چینیم ما که قیاس هایی در مستحضرید
ملازمه گاهی دارد. استدلال به احتیاج هم تالی بطلان دارد، استدلال به احتیاج است، مخفی ملازمه گاهی است.
صورت چهار می خواهد. دلیل ملازمه است، روشن تالی بطلان گاهی می خواهد. دلیل تالی بطلان است، روشن

شد.
است؟ معلوم چرا تالی بطلان می خواهد. دلیل ملازمه است، معلوم تالی بطلان یعنی چهارم صورت این این جا

بگویید! من به بیاورید فشار خودتان مغز به مقداري
چیست؟ تالی

موجودا». الأاء  شىء یکن »
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال یه پاسخ در (استاد

االله! باریک استاد:
است؟ باطل تالی چرا موجودا»، الااء  شىء  »

افة». «جود
گفتید! خوب

حرم هستی، شما هستم، من هست، دیوار چون ندارد، معنا نیست، چیزي هیچ بگوییم اینکه است. سفسطه تالی
نیست، چیزي هیچ بگوییم اینکه است. سفسطه چون است، باطل چرا که است معلوم تالی بطلان هست. مطهر

می شود. سفسطه

www.rezaitehrani.ir3
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نباشد؟ باید چیزي هیچ نباشد، الوجود صرف اگر چرا که کنیم بحث باید را ملازمه اما
نباشد؟ باید چیزي هیچ نباشد، الوجود حقیقۀ اگر چرا

مرحوم که گفت را مطلب می شود، راحتی بیان یک به هم کنیم. دقت و بگیریم نظر در باید را این است، مهم این
صدرا کرد. بیان را مطلب می شود پیچیده تر مقداري بیان یک به هم است. نگفته راحت بیان این به المتألهین صدر

است. فرموده پیچیده تر بیان یک به
ساده اش بیان نیست. اشیاء از چیزي نباشد، الوجود صرف اگر گفتیم ببینید: بگویم؛ راحت تر بیان آن به اول من

بخواند؟ که هست یادش کسی چه گفتیم؛ چه چهارم مقدمه در ما هستند، مرکّب اشیاء که است این
نمی شود. بسیط بدون مرکب دانش پژوه:

االله! باریک استاد:
نباشد، است بسیط که الوجود صرف اگر نیست. مرکب نباشد صرف اگر نمی شود. صرف و بسیط بدون مرکب

بود. آسانش بیان این ندارد. معنا مرکب ندارد، معنا اضافۀ» به «وجود
هیچ نباشد، الوجود صرف اگر چرا می کنیم تفکیک داریم را ملازمه پیچیده ترش؛ مقداري یک بیان سراغ می آییم

نیست؟ شیئی
هیچ نباشد، الوجود واجب بگو یا نباشد الوجود صرف نباشد، الوجود حقیقۀ اگر چرا که است این سؤال ببینید:

چرا؟ نیست، چیزي
غیر امر بگوییم صرف، غیر وجود نگوییم اصلاً یا صرف غیر وجود شما می فرماید: و می کند بیان این گونه صدرا
باشد. نمی تواند بیشتر چیز دو است، الوجود صرف از غیر که چیزي یک است، صرف غیر که چیزي یک صرف،
چیز دو این و باشد نمی تواند بیشتر چیز دو نیست، الوجود صرف که چیزي نیست، خدا که چیزي بگویم، فارسی
ماهیات یا نیست: بیشتر چیز دو نیست خدا که چیزي است. صرف غیر وجود یا است، ماهیت یا است: عبارت
وجود عقل، وجود طلا، وجود خاك، وجود آب، وجود است، صرف غیر وجود یا نقره. خاك، طلا، آب، است،
غیر وجود یا است ماهیات یا نیست، صرف هستی که آنچه نیست، هستی صرف که آنچه انسان. وجود نفس،

است. صرف
چندم مقدمه در را این نیست. خودش خودش حتی هستی بدون اصلاً ماهیت کنیم. بررسی باهم را اینها بیایید

گفتیم؟
هستی حقیقت و صرف باید اصلاً باشد ماهیتی بخواهد اگر پس نیست. خودش خودش، حتی هستی بدون ماهیت
هستی حدّ ماهیت، نیست. هم ماهیتی نباشد، هستی اگر می کند. خودنمایی هستی ظرف در ماهیت اصلاً باشد.

نیست. ماهیتی نباشد، هستی اگر است. هستی نفاد است، هستی نهایت است،
چه؟ که طباطبایی علامه الحکمۀ نهایۀ وجود اصالت بحث اول فرع از کردیم نقل

حمل خودش بر اوّلی حمل به بخواهد ماهیت دارد. ذاتی ضرورت باشد، خودش خودش بخواهد ماهیت آقا، که
تقرّري براي جایی یک «آب» می گویم که اوّلی آب این است، آب آب است، انسان انسان بگویم می خواهم بشود،

چرا؟ باشد. داشته هستی اي و ثبوتی و
.« ثا وت  فرع لشىء شىء وت » می گفت: چه فرعیه قاعده

باید پس بشود. حمل آب بر که نیست آبی مطلق عدم در کنید، حمل آب بر را بودن آب می خواهید شما اگر
بود؟ چه استدلال نصف شد. درست استدلال نصف بشود. خودش خودش تا ببخشد، تحقق چیستی به هستی

مشخص که است ماهیت مصداقش یک «شیئی» نیست. اشیاء از شیئی نباشد، موجود الوجود حقیقۀ اگر که گفتیم
شد. معلوم این نیستند. ماهیات نباشد، هستی اگر و نباشد وجود حقیقت اگر شد.

گفتیم. را ماهیت یک؛ است، ماهیت است، الوجود صرف غیر که امري دومین سراغ آمدیم
عقل! نه عقل، وجود مثل آب! نه آب، وجود مثل را وجود است. صرف غیر وجود دوم:

است، مرکّب صرف غیر وجود که ـ گفتیم همین براي را مقدمات آن ـ می گوییم است. مشخص خیلی هم این
است؟ مرکّب چیزي چه از است. مرکب صرف غیر وجود عدم. و وجود از لااقل

ماده وجود ندارد. را عقل کمالات نفس وجود ندارد. را خدا کمالات عقل، وجود یعنی عدم. و وجود از لااقل
آنچه دارد، را کمالات همه که وجودي یک ندارد. را انسان کمالات حیوان مثلاً وجود ندارد. را صورت کمالات
به این از یعنی خورد، حد وجودي هر است. صرف وجود خداست، وجود آن و داري تنها تو دارند همه خوبان

ندارد. را بعدي کمالات بعد
می نویسیم؟ چه
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معنا صرف و بسیط بدون مرکب ادامه اش عدم. و وجود از لااقل است، مرکّب صرف غیر وجود که می نویسیم
این به وجود حقیقت اگر موجودة»، اجود ة تکن  » بخوانیم: خوب باهم را ملازمه بار یک حالا ندارد.
بدون اصلاً باشد، ماهیت شیء این موجودا»؛ الااء شىء  » نباشد، موجود الوجود صرف اگر اول، معناي
تا پس ندارد. معنا بسیط بدون مرکّب و است مرکّب هم این باشد، صرف غیر وجود شیء این ندارد. معنا وجود
بی هستی ماهیات صرف، غیر وجودات یا هستند ماهیات یا اشیاء چون نیست، چیزي هیچ نباشد الوجود حقیقۀ

شد. تمام ملازمه نیست. صرف و بسیط بدون مرکب است، مرکب صرف غیر وجود نیستند.
باید پس است، باطل سفسطه که هستند اشیاء اینکه حال و نیست اشیاء از شیئی نباشد، موجود وجود حقیقت اگر
مشرقی برهان این است. الوجود صرف و متعال خداي همان وجود حقیقت است. موجود وجود حقیقت بگویم

بود. المتألهین صدر مرحوم
می رسد نظر به که کشانده هم تسلسل و دور به برده را بحث صدرا مرحوم مشرفيّ»، «برھان ببینید: را عبارت

می گوییم؟ چه می گوییم. این جور ما نل»، ّأ  و مشرفيّ: «برھان نبود. لازم اصلاً
چون بنویسید، مرتب باید خودتان متن در رھا»، أو اجود ة امّا «اوجود می گوییم: می کنیم؛ تقسیم اول
«أو اول. معناي یعنی صرف، وجود بنویسید بالایش اجود»، ة امّا «اوجود می آورید. کم مباحثه در
وجود است، الوجود حقیقۀ یا موجود وجود. حقیقت غیر یعنی صرف، غیر وجود بنویسید غیرها بالاي رھا»،

است. صرف غیر امر است، الوجود حقیقۀ غیر یا است، صرف
چه؟ یعنی این جا در الوجود حقیقۀ می گوییم: حالا

قصد اجود»، صرف ر شىء وبه  لا ما جود بحقة نى «و هست: تخته روي هنوز که داشته معنا تا سه
،«ّ » وجود صرف وجود، خالص از غیر شیئی را او نیست مشوب که را آنچه وجود، حقیقت به ما می کنیم
وص»، «أو ندارد؛ مفهومی عموم وم»، «أو ندارد؛ نقص ،«ن «أو ندارد؛ انتها نهایة»، «أو ندارد حد
الإطلاق بشرط باشد، عموم به مقید بخواهد که ندارد هم سعی خصوص و عموم حتی ندارد. مفهومی خصوص

نه! باشد، خاص معناي یک به مقید نعوذباالله یا باشد
واجب آن به که است همان معنا این به الوجود حقیقۀ اجود»، اجب ّسا  «و است. مقسمی لابشرط
در اول، منهج در داریم مشعر تا هشت بعدي، مشعرهاي در می رسیم إن شاءاالله بعداً حالا که می گوییم. الوجود

است. توحید ادله از یکی این خود اصلاً که می رسیم بعدي مشعرهاي
هست؟ یادتان بود، چه فلسفی قانون آن

تثنیّ قابل است، هستی صرف اگر نیست. تکرر و تثنی قابل صرف اصلاً ،«۲ يكرر لا و يثنى لا الشىء «صرف
می کند. طلوع این جا از حقیقیه حقۀ وحدت و استصرافه وحدت اصلاً نیست.

این برهان «ل»، شد، مشخص الوجود حقیقۀ معناي شد، مشخص تصوري مبادي که حالا «ل»، حالا
اجود»، «صرف بنویسید: بالایش اجود»، «ة باشد نبوده اگر موجودة»، اجود ة یکن  » است:
الأاء  شىء یکن » نباشد، موجود است واجب همان و الوجود صرف همان که وجود حقیقت اگر واجب. یا
سفسطه چون است، البطلان بدیهی لازم اطلان»، بدیّ اللازم «و باشد. موجود نباید چیزي هیچ موجوداً»،

الزوم». «فکذا است.
نپرداخت. آن به بوده، البطلان بدیهی لازم چون است. باطل هم این نباشد، موجود بخواهد الوجود حقیقۀ اینکه پس
داریم؛ صورت چهار استثنایی قیاس هاي در بدانید. را این دارد، صورت چهار گفتم کنند. بیان باید را ملازمه اما
این خود که بدیهی دیگري نظري یکی یا است نظري دو هر یا است، روشن و بدیهی دو هر لازم بطلان و ملازمه

دارد. توضیح به احتیاج ملازمه اما است بدیهی لازم بطلان ه»، نحن «ما در است. صورت دو
«امّا وجود حقیقت ماسواي زیرا اجود»، ة ا ما «فلأنّ که است این ملازمه بیان اما الازمة»، ان   «امّا
وجود یک یا صّ»، وجود «أو انسان. خاك، آب، نقره، طلا، ماهیات؛ از است ماهیتی یا ااھیّات»،  ماھیّة
چون نیست، الوجود حقیقۀ چون وجود این که نفس وجود عقل، وجود آب، وجود طلا، وجود است؛ خاص
عقل دارد. کمبود بالاخره نقصی. و عدمی یک با است مخلوط ،«ن أو دم «وب است. الوجود صرف
ناقص و خورد حد خدا کمالات به نسبت شد. خلاص ندارد، را خدا کمالات این است، موجود بالاترین که اول
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فلاسفه. تعبیر به شوقاً اوست به تشخص دنبال لذا ندارد، را عقل کمالات نفس شد.
باید یکی یکی است. خاص وجود یا است ماهیت یا شد؛ چیز دو وجود حقیقت غیر الوجود. غیر شد چیز دو پس
صرف غیر ماهیتی هر نوشتم. تخته روي که کنیم شروع ماهیت از اول اجود»، ر ماھیّة ّ «و کنیم؛ بررسی
موجود وجود به این است، وجود غیر دارد صفت این که ماهیتی هر فا»، لا موجودة جود ف» الوجود

بگوییم؟ می خواهیم چه برداریم، را برتر قدم کنیم. داغ را مسئله خوب می خواهیم خود. خودي به نه است،
باشد. وجود شرط به و باشد وجود ظرف در باید باشد، خودش بخواهد خودش که بگوییم

نظر در ماهیت اگر اینکه حال و نباشد چنین این چگونه اجود»، عن رّدة أو لقة فا اخذت و «ف
لاً ا فا تکن » وجود، از لاي بشرط یا اجود»، عن رّدة «أو بشرط)، (لا مطلقه خودش شود گرفته
ظرف در بگویم: فارسی باشد. موجود اینکه به برسد چه است، نبوده خودش خودش موجودة»، تن أن عن
باشد. محمول که نیست موضوعی باشد. ناطق حیوان که نیست انسانی باشد. انسان که نیست انسانی مطلق، عدم
ف» است. نفسه فی او ثبوت فرع چیزي براي چیزي ثبوت چون سه»، فى وته   فرع لشىء شىء وت  «لأنّ

است. موجود هستی با است، هست هستی با ماهیت این پس موجودة»، جود
پس نیست. خودش خودش حتی هستی بدون اصلاً ماهیت نوشتم: که ببینید را تخته روي بود، ماهیت اینکه
صرف هستیِ هستی، این شما: از می کنم سؤال هستی. این سراغ می رویم می خواهد. هستی باشد، بخواهد ماهیت

است؟ صرف غیر یا است
است؟ نامحدود یا است محدود هستیِ هستی است. صرف غیر

بزنیم. حرف برویم حالا هستی این خود روي پس است. محدود
صرف غیر اگر اجود»، ة ر ن «ان است، موجود او به ماهیت که وجودي این حالا اجود»، ذلک «و
صرف اگر نیست. الوجود صرف خاك هستی نیست. هستی صرف آب هستی است، همین طور که باشد الوجود
 بما اجود  ترک «یه است، صرف غیر وجود اگر صرف. غیر وجود نوشتم: این جا در نبود الوجود
ترکیبی یک این در نفس، وجود عقل، وجود خاك، وجود نقره، وجود طلا، وجود آب، وجود این پس وجود»،
این فرض دیگري. خصوصیت یک از و اخری»، وصیة  «و است؛ وجود که جهت آن از وجود از است
مىّ»، أو م ف» باشد، وجود غیر که خصوصیتی هر و اجود»، ر وصیّة ّ «و است. مرکب که است
از ترکیب ،«راکا «شرُّ است عدم یا است. عدمی یا است عدم یا وجود غیر است، وجود غیر که چیزي هر

ماهیت. و وجود از ترکیب است. عدمی امر هم ماهیت ماهیت. است، عدمی یا عدم. و وجود
می شود می کند، همراهی را او عدمی و عدم است. مشوب نیست، صرف وجود، این که ماند وجود یک ما دست در
به است. متأخر خودش بسیط از مرکبی هر إه»، ر ه   عن أخّر ب

ّ
ک ّ «و شد، مرکب وقتی مرکب.

،«ّتحص و الشىء موجودیّة فى  د لا ادم «و دارد. بسیطش به احتیاج مرکبی هر است. محتاج خودش بسیط
در که بگوید را نکته اي یک می خواهد المتألهین صدر مرحوم نبود. هم گفتنش به نیازي است، معترضه جمله این
در عدم است. توجهی قابل نکتۀ دارد. نقش ماهیت سازي در ندارد، نقش موجودیت در عدم محدوده، وجودات

چیست؟ به محدود است. محدود اول عقل که بگویم فارسی دارد. نقش ماهیت سازي
به است محدود نفس می سازد. ماهیت اول عقل براي می آید واجب کمالات نداشتن این واجب. کمالات عدم به

چیزي؟ چه
خاص کمالات نداشتن و واجب خاص کمالات نداشتن اول. عقل کمالات نداشتن و واجب کمالات نداشتن به
را. کمالات ندارد چوب این این جاست، که چوبی این به برسد تا نفس. ماهیت می سازد، ماهیت می آید اول عقل
را انسان کمالات ندارد، را نفس خاص کمالات ندارد، را اول عقل خاص کمالات ندارد، را واجب خاص کمالات
ناه»، و ّه فى د ان «و می آید. بدست ماهیت و معنا نداشتن ها این از ندارد، را حیوان خاص کمالات ندارد،

شد. بسته پرانتز دارد. نقش شیء و موجود معناي و حد در عدم گرچه
ن «سواء او، بر مفهومی هر حمل و چیزي براي مفهومی هر ثبوت یه»، حم و لشىء ن م أیّ وت  «و
باشد، ماهیت چه محدود. وجود می نویسیم اخری»، «ة این کنار اخری»، ةً «أو باشد، ماهیت چه ماھیّةً»،
فرع این وجوده»،  فرع ف» سلبی یا باشد ثبوتی صفت، یا ماهیت این حالا سیّة»، أو ة ّ و » محدود وجود چه
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موجودیتش می خواهیم وجود این باشد. داشته وجود باید بشود، موجود بخواهد ماهیت پس است. وجودش بر
آن به برمی گردانیم را سخن اً»، أ اجود ذلک الى ئد الکلام «و باشد. داشته وجود باید کنیم، حمل آن بر را
به ماهیت موجودیت در تقییدي. حیثیت نه تعلیلی، حیثیت معنی به است موجود او به وجود این که وجودي
یدور»، أو «تسلسل، است. تعلیلی حیث برتر وجود به ماهیت وجود موجودیت در است. تقییدي حیث وجود،
صرف وجود یک به می شود منتهی یا بحت»، وجود الى ی «أو می آید. پیش دور یا می آید پیش تسلسل یا پس
موجود»، شىء ّ موجودیّة أصل أنّ «ر بگیریم نتیجه نیست. مشوب او با چیزي هیچ شىء»، وبه  «لا که

چیست؟ موجود این حالا است. موجود چیزي هر موجودیت اصل که شد ظاهر
حقیقت صرف همان از است عبارت موجود این که اجود»، ر شىء وبه  لا ای اجود ة ض  «و

نیست. او با وجود غیر چیزي که وجود
کن؟ تعریف کلمه دو در را خدا آقا، بگویند است فلسفه ما رشتۀ که شما و بنده به اگر فلسفی نظر از می دانید

دیگر؟ تعبیر یک می گویند: صرف. هستی می گوییم
دیگر؟ کلمه یک می گوید نامتناهی. هستی می گوییم

دیگر؟ جمله یک مطلق. کمال می گوییم
هستی علم، می دانیم ما و نیست هیچ هستی جز خدا یعنی است؛ الوجود صرف خدا نامحدود. فعلیت می گوییم
تمام صدرا مرحوم مشرقی برهان دارند. هستی در ریشه اینها همه است، هستی حیات است، هستی قدرت است،

است! پیچانده را مطلب صدرا ما نظر به شد.
چطور؟

صرف یعنی الوجود حقیقۀ نباشد، موجود الوجود حقیقۀ اگر موجودة»، اجود ة تکن  » می گویم: من
نیست. موجود صرف غیر چیزي هیچ موجودة»، الأاء  شىء یکن » الوجود،

نچرخانیم! را مطلب می خواهیم ببینید بنویسم، این جوري
و بسیط تا چون ،« قدم طل االى و موجوداً اف ر یکن  موجوداً، اجود صرف یکن  » بگوییم:

ندارد. وجود مرکّب و بسیط غیر نباشد، صرف
است. وجود ظرف در اصلاً ماهیت است. محدود وجود یا است ماهیت یا گفته صدرا مرحوم را الصرف غیر حالا
غیر وجود تقییدي. و می خواهد تعلیلی حیث ماهیت حالا نیست. موجود نرسد صرف به تا هم ماهیت وجود

پیچاندند! مقدار یک می خواهد. تعلیلی حیث فقط ماهیت وجود صرف
چرا؟ نیست. صرف غیر نباشد، الوجود صرف اگر می گویم

الوجود صرف غیر خداست، الوجود صرف نیست. صرف غیر نباشد، صرف تا نیست. مرکب نباشد، بسیط تا چون
فرقی جهت این از فقري امکان یا باشد داشته ماهوي امکان وجود، یا باشد ماهیت ممکن حالا است. ممکن هم

شد. تمام بحث این نمی کند.
چیست؟ مشعر عنوان اانى»، «اشعر

قبل مشعر ادامۀ مطلب، این حقیقت در مود»، ناه سواه ما انّ و الّة و ادّة ناهى ر اجود واجب أن «فى
ندارد. هم پیچیده اي تبیین و استدلال به احتیاج است.

بگوییم؟ می خواهیم چه
قوت بگیرید، نظر در شدت شما را کمال حالا نیست. متناهی کمال، در الوجود) (واجب خدا بگوییم می خواهیم
خدا غیر است. نامتناهی کمال، در خدا بگیر. نظر در حیات بگیر، نظر در قدرت بگیر، نظر در علم بگیرید، نظر در

است؟ نامتناهی کمال، در خدا چرا می شود. معلوم دومی بشود، روشن اوّلی اگر است. متناهی کمال، در
است؟ نامتناهی کمال در خدا چرا است؛ کلمه یک وسط حد کلمه، یک

نیست. صرف یعنی باشد متناهی اگر است. صرف چون
که چیزي وجود. غیر یا است وجود یا کند، ایجاد تناهی خدا براي بخواهد که چیزي بگویم: لرُي بگذارید
از اگر است. هستی غیر یا است هستی سنخ و جنس از یا کند، محدود را خدا کند، ایجاد تناهی براي می خواهد
می آید است هستی غیر چیزي یک باشد، هستی غیر سنخ از اگر نیست. تکرر قابل صرف که باشد هستی سنخ
صرف خدا یعنی کرد، محدود را خدا آمد هستی غیر اگر است. تنافی در صرافت با این می کند، محدود را خدا

صرفٌ»! یکن  ًصر فرضناه «ما نبود؛
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شد. صرف خدا پس
شد خدا تا است. یکی خدا پس نیست، تعدد قابل صرف می رسیم؛ إن شاءاالله که کنیم اثبات باید بعداً را این حالا
هستی صرف خداوند کنم: تلخیص جمله سه در پس می شود. صرف غیر و می شود متنهاي خدا ماسواي یکی،
است. متناهی خدا غیر پس نیست، تعددبردار نامتناهی است. نامتناهی خدا پس است، نامتناهی هستی صرف است،

شد! جمله تا پنج ببخشید
شد! جمله تا پنج بگوییم، جمله تا سه در می خواستیم ما

پس نیست، تعددبردار نامتناهی است. نامتناهی خدا پس است، نامتناهی هستی صرف است، هستی صرف خداوند
شد. جمله تا پنج است. متناهی خدا غیر

فاعل الصور، مسبب است، نامتناهی چون متعال خداي می زد. پیازداغ آن به صدرا مرحوم می آید را این حالا
النهایات، نهایۀ هست، هم همین الکمالات، مکمّل به می کند شروع المتشخصات، مشخص الغایات، غایۀ الفواعل،

است. درست
حقیقت صرف خدا که فهمیدید شما قبل، مشعر در چون اجود»، ة ض الى ااجب أنّ مت «ّا
الحقة «ذه نیست، او با مشوب هستی غیر چیزي که وجودي اجود»، ر شىء وبه  لا «ای است، وجود

چرا؟ نمی شود، عارض نهایتی و حد را حقیقت این پس نهایة»، لا و ّ ا لا
تّد  «ن باشد نهایتی و حد هستی، و صرف این براي اگر چون نهایة»، و ّ ن  «اذ است: این برهانش
باید هستی غیر چیزي یک باشد. متخصص و متحدّد هستی طبیعت غیر به باید اجود»، طبیعة   ّتخ و
تحدید براي می کند پیدا علتی یک به احتیاج پس يخّه»، و یّده ب الى «حتاج کند. محدد را او بیاید
اجود»، ة ض یکن ف» می شود، ممکن شد، معلول تا می شود. معلول کرد، پیدا علت تا تخصیص. و
منتها واجب ،« نهایة لا اجود واجب «انّ شد، ثابت پس ،«ث «ذن نیست. وجود حقیقت محض این دیگر
چون نیست، او در امکانی استعداد ه»، ة ّ ام ّة لا «و نمی شود. عارضش کمبودي یه»، ن لا «و ندارد،
و م وبه  لا «و است. ممکن مال ماهیت نیست. ممکن چون ندارد ماهیت ،« ماھیّة لا «و نیست. ممکن
خصوص و عموم چه و مفهومی خصوص و عموم چه نیست؛ او با مشوب خصوص و عموم وص»، لا
ندارد. فصل پس ،« ل «فلا نیست. هم تقیید به مقید اینکه چه نیست، اطلاق به مقید یعنی سعی؛ حتی سعی.
خودش ذات غیر به ذاته»،    ّ لا «و ندارد. است، عام جنس ،« س لا «و بگو: است. خاص فصل
،« ة لا «و ندارد. فاعلی علت ندارد، علت ،« عل لا «کما ندارد. صورت ،« رة لا «و ندارد. تشخصی
وّر و ذاته رة  » غایت. نه دارد غایی علت نه ندارد. نهایت اینکه چه ،« نهایة لا «کما ندارد. غایت
از نیست. او مثل هم چیزي ،«۳ شىَْ ءٌ ِِ َِْك سَ َْ» است. خودش مثل است، خودش صورت خدا شىء»، ّ
چیزي هر کمال و است خودش کمال شىء»، ّ کمال و ذاته کمال «لأنه است، چیزي بر صورت بخش طرف آن

چرا؟ خداست. مال کمالش است، کمالی چیزي هر است.
دارد. توضیح به احتیاج این وجوده. همه از است بالفعل ذاتش چون اجوه»، خجیع  عل ذاته «لأنّ

یک که هست عالم گوشۀ یک موجودي یک اما دارد، را کمال میلیارد هزار ده کنیم فرض متعال خداي اگر ببینید
فقدان و اینها وجدان کمال، میلیارد هزار ده این از می شود. مرکب ذاتش بلافاصله ندارد. را آن خدا که دارد کمالی

نمی شود! فقدان. و وجدان از ترکیبی عدم. و وجود از ترکیبی می شود ندارد. که کمالی یک آن
قوه اي هیچ نیست او در امکانی هیچ است. بالفعل وجوه، همه از خدا ذات اجوه»، خجیع  عل ذاته «لأن لذا
نیست. خودش جز او براي کاشفی و معرّفی هیچ اینکه نتیجه ،« الا  شف لا و  رّف «فلا نیست. او در

نیست. او بر برهانی یه»، برھان لا «و کند. معرفی را خودش باید خودش
است؟ برهانی چه فیلسوف نظر از معتبر برهان می دانید

فلسفه! در نه
هست؟ یادتان بود، برهانی چه لم برهان است. لمِ برهان فیلسوف، نظر از معتبر برهان است. مراد فیلسوف نظر از

دارد؟ علت خدا معلول. به علت از بردن پی
می شود؟ چه نتیجه نیست. او بر هم برهان پس نه.

ذات توحید بر خودش داده، شهادت خودش ذات بر خودش ذاته»، ة ّ او  و ذاته  ذاته «فد می شود:
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کنید! دقت کریم، قرآن در فرمود چنانچه ل»، «کما است، داده شهادت خودش
«ود». می نویسید ،« َُ

َّ
إلا َإ لا هُ نَّ

َ
«أ بالاي توحید. به خدا داده گواهی ،«۴ َُ إِلاَّ َِإ لا هُ نَّ

َ
أ ُ االلهَّ دَ َِ»

توضیح یک بعداً حالا را این ا»، لک شرح «و توحیدش. به داده گواهی خدا خود ود»، االله «د
توصیف را خدا نه کنیم، استدلال خدا بر نه و کنیم وصف را خدا نه نمی توانیم، ما اصولاً که داد خواهیم بیشتري

ََ تَ َْْث
َ

أ كماََ َْ
َ

أ یْكَ ََ ََاءً ْصىِ
ُ

أ
َ

لا َ
َ

«أ فرمود: دارد، سر به لولاك تاج که آله) و علیه االله (صلی پیغمبر کنیم.
روایت در یا کردي، وصف را خودت خود که هستی آن گونه تو کنم، وصف را تو نمی توانم خدایا، ،«۵ َْسِك

هستم. متحیر تو در من خدایا ،«۶ ا ُّ  تحََ ِکَ زِدنىِ «رَبِّ است: آمده نقل ها طبق دیگري
تحیر که علم از بعد تحیر است. مذموم شک است، مذموم علم از قبل تحیر داریم؛ تحیر نوع دو ما که می دانید
راه کدام از نمی دانی می شوي. هلاك داري افتادید، گیر تشنگی از بیابانی یک در شما بزنم: مثال است. ممدوح

می کنی؟ چه کرد، باید چه نمی دانی و رفت باید
کجاست؟ مسیر این می روي. را مسیر این نالان و می کنی انتخاب را مسیر یک و می آیی

بروي؟ راه کدام از که هستی متحیر قبلش است، کوهی بالا و تپه اي مسیر مسیر،
بروي؟ راست یا بروي چپ

چشمه! تا بیست می بینی تپه، سر می روي شما است. مذموم تحیر این
بخوري! کدام از که نمی دانی ایستادي. که می بینی حالا می مُردي تشنگی از داشتی

است. الوصول بعد مال این است. ممدوح تحیر تحیر، این
تحیر تحیر، این باشم. داشته تحیر تو در من ا»، ُّ  تحََ ِکَ «زِدنىِ خدایا، که می گوید آله) و علیه االله (صلی پیغمبر

گفت؛ پیغمبر وقتی نیست. مذموم تحیر تحیر، است. ممدوح
خیزد چه لاغیر پشه از بریزد پر عقاب که آن جا

ََ تَ َْْث
َ

أ كماََ َْ
َ

أ یْكَ ََ ََاءً ْصىِ
ُ

أ
َ

لا َ
َ

«أ یا ا»، ُّ  تحََ ِکَ زِدنىِ «رَبِّ می فرماید: وقتی آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
مخلَصین بحث که داریم کریم قرآن در استثنایی یک حالا عملاً. می اندازد لنگ انسان یعنی است، این َْسِك»،
ما بکند. واصفی هر که وصفی هر از است منزه خدا ،«۷ خَِْين  ُ ْ

ا ِ االلهَّ ادَ َِ
َّ

إِلا ٭ يَصُِنَ ا ََّ ِ االلهَّ َنَ ُْ» است:
این خَِْين »، ُ ْ

ا ِ االلهَّ ادَ َِ
َّ

«إِلا فرمود: است. منزه وصف آن از خدا کند، وصف را خدا اگر ما از گنده تر بماند، که
رسیده فرائض قرب و نوافل قرب به که انسانی یعنی فانی انسان فانی. انسانی یعنی مخلَص دارد. علت استثناء
به راجع که بالا برو االله، اذن االله، جنب االله، عین االله، لسان خدا، دست شده دستش خدا، زبان شده زبانش است.

است! عجیب خیلی داریم تعبیري السلام) (علیهما امیرالمؤمنین و حسین امام
خدا! خون االله»، «ر می گوییم:

خدا چون فرائض، قرب دومی و نوافل قرب اوّلی او، زبان شده خدا یا خدا، زبان شده زبانش چون انسان این
وصف را خودش دارد خداست می کند، وصف را خدا دارد وقتی حقیقت در این خدا، زبان شده او یا او زبان شده

می کند.
مترجم موسوي آقاي که گفتم و کردم نقل را داستان این من شد، طباطبایی علامه از بحث اساتید اتاق در الآن همین
من می نشستیم کرسی پشت طباطبایی، آقاي خدمت می کردم که ترجمه می بردم، را المیزان من که می گفتند المیزان
گهگاهی بعد می کردند. نگاه را عربی ایشان می خواندم، را فارسی من بود، زمستان طرف. آن ایشان طرف، این

نوشتم؟ من را اینها موسوي، آقاي که می گفتند من به می کردند بلند را سرشان طباطبایی آقاي
می چرخانده، دیگري را قلم که بودند معتقد طهرانی علامه مرحوم ما استاد و مطهري آقاي که است جاهایی همان این
قرب و نوافل قرب بحث این می آید. دیگري جاي از که است قلمی قلم، بود. طباطبایی علامه دست ظاهر به قلم

بود. فرائض
بگوییم نمی شود حال هر به نباشد، فضا این اگر می کند. وصف را خودش خودش، دارد خدا باشد، فضا این اگر

بکند. وصف را خدا بتواند کسی که
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال یه پاسخ در (استاد
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عارض «عَرَضَ»، یعنی «إعی»، نهایة». لا و » نمی شود، او عارض یعنی ا»، لا الحقة «ذه استاد:
شد.

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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